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 خیالی از خیالات تو

 غلامرضا خاکی                                                                                                                                  

 اشاره 

سطین  میدان نبش سینمای  در در نمایش  را خیال سایه  فیلم -بود چه نامش دانمنمی که- فل

شم  آن از خیلی و دیدمولش ا صمیمت و نکته هایش در  . آمد خو این فیلم همان موقع به دلیل 

شست   ست  که نیز برش این از و دلم ن ست  پ فیلم از مولانا بویژه بیت اول . کرد جلب را توجهم ا

که  مثنوی بیتی از داسخختان شخخاه و کنیز  در دفتر اول .مرا گرفت مل برانگیز بودتاکه سخخ ت 

 آموز است.پس و پیش از آن درس

 روان ینب یالیبر خ یجهان تو        اندر روان یالباشد خ وشیستن

ستم که   خیالمن آن موقع از  شگفت  خود ماخیال فقط توهم را می فهمیدم و نمی دان جرایی 

 .استمدر ادبیات عرفانی 

 عاشقیجوانمردانه د نبر

دوسخخخت با اسخخخت که  یاکامو شخخخاعر ن یالبافخ لاقباییک یسخخخندهدژکوه، نو یپناه ینحسخخخ

اما پس از  بندند،یدل م یعاشخخخقانه به دختر ناشخخخر یماجرا یکاش در سخخخ   دانیقیموسخخخ

  ...رودیدوستش به نفع او کنار م، یکشمکش کوتاه مدت

شود حمید جبلی رد و بدل  بین حسین پناهی و  دیالوگ  اینآنچه در    از مدرن تفسیر  یک می 

. آنجا که ابراهیم در فرآیند اسخخت ابراهیم حضخخرت به مربوط قرآنسخخوره انمام در  آیات همان

 ). لَا أُحِب ُّ الْآفِلِی (ندارم دوست را کنندگانافول من: گفتمی  تکاملی ایمانش

 ؟به خدا یا انسانشق ع

سانی     شق الهی و ان سبت ع ست.  یکدر  یا همان حقیقی و مجازی طرح ن چنین در  دوگانه خطا

را؟   یانسان دیگر نند که کدامیک را ترجیح دهند، عشق به خدا یا  مردد می ما یانآدم ی،تفکیک

 .یمببر یدو مطرح کرد که آن را بر سر دوراه ینا یانتوان م یم یاص  چه نسبت
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 هاییظرف فقط هاانسان  که حالی در دارند، دوست  را دیگری کنندمی فکر آدمیان مولانا می گوید

ستند  صود  که بیش نی صلی  مق ست  ست( هاآن در ) آنچهمظروف از آنها ا  مظروف این. و بس ا

 جسم دیگری  ظرف به ممکن است عمری  اندیشساده  آدمیان ما اما نیست، حقیقت   جز چیزی

 و خال و خط و رنگ همین اسخخت داشخختنیدوسخخت آنچه که کنیممی گمان و باشخخیم مشخخلول

ست  ظرافتی صلی را فراموش   د ظرف که ا سان را قابل ارزش می  او . کنیمارد و ممشوق ا کلو  ان

 ) در اینجا برای قابل فهم شخخخدن به جای کلو  از قوطی زیرا نورخورشخخخید را باز می تاباندداند 

 تذکر می دهد:پیربلخ ستفاده می  شود(.کمپوت در فیلم ا

 ؟یستجو که معشوق تو کعاشقا وا

 ست اگر معشوقه استآنچ محسوس

 هر که او را حس هست ستیعاشق

 کندیوفا آن عشق افزون م چون

 ؟کندیوفا صورت دگرگون م کی

 تافت یواربر د یدخورش پرتو

 یافت یوارد یتیعار تابش

 !؟یمسل یا یدل چه بند یکلوخ بر

 یمکه تابد او مق یطلب اصل وا

کند که بمد از   در مثنوی حکایت دوستی مرغی با اُشتری را بیان می  در تشریح این ممنا   مولانا 

سوی خانه     مدت شتر دعوت او را پذیرفت و به  صرارِ مرغ،  صبور پس از     اش ها ا شتر  راه افتاد، 

 « ای مرغ، خانة تو کجاست؟»اش سر رفت و گفت: ساعت ها راهپیمایی حوصله

 « آنجا که تو پا نهادی و خراب کردی خانة من بود.»مرغ گفت: 

حضورش مشروط به    اشد که  میب چنین حکایت عشق انسان به خدا،چونان میزبانی از مهمانی  

) این  از عشق الهی باشد.   و بازتاباننده ای اینجاست که دیگری می تواند مظهری  نبودن ما است 
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سیدن،           شید ر سد عبور از قوطی و به خور سین پناهی به آن می ر ست که ح همان دریافتی ا

ستقل و به نازی م  شق ا عبور از نازی م سیدن. لنمکس کننده ع ضیه دوگانه خدا و   (هی ر پس ق

ست، بلکه    سان دیگر نی شاره  ان شق     یو برقرار هاپدیده در حقیقت نور ظهور به ا سبت میان ع ن

 .ستانسانی و الهی ا

 خیالی از خیالات تواممن 

ستی او چیزی جز خیالی از خیالات عقل      سالک   سد که ه سلو  به این ادرا  می ر سیر   در م

 شاین توجهچنانچه گر ادیگری توجه کرد انسان به در زندگی نیست لذا اگر  ا(دکل هستی ) خ

تا که  یالی  خو نوع  ته اسخخخت   زبر او  گاه       یدن گرف آن خیال  که از جنس خیالات خدایی بود آن

ساز و دنیایی می        شلول  صورت او را توهمی م همجنس را به دل خود راه می دهد در غیر این 

 منا را مولانا در غزل زیر می فرماید:م. این داند

 توام ملاقات ز حیران که من

 توام خیالات ز خیالی چون

 دلجویی کنی مراعات به

 توام مراعات ز دلبی که هآ

 توست خوش صفات نقش من ذات

 توام ذات صفت خود مگر من

 کرمت ببخشد کرامات گر

 توام کرامات و لطف مو به مو

 توست دم از من اندیشه و نقش

 توام عبارات و الفاظ گویی

 بنده گاهت و بودم شه گاه

 توام مات نیم دو هر زمان این
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 مصباح نورت و آمد زجاج دل

 توام مشکات شده دلبی من

 خاک و لوحم را تو که مهندس ای

 توام اثبات و تو محو رقم چون

 توام ذکر من که ذکر کنم چه

 توام رایات که رای کنم چه

 انفسهم فی و شد سنریهم

 توام آیات ز که خوان توام هم

  

 گیرینتیجه

شق  برای یک اهل ممنا، گفت یدبا سان  به ع تجربه نور و گرمای  ،در ممنای عام و خاص آنها ان

 اگر است  احمقانهدر برابر او.  یزیاز جاذبه اوست نه چ  یجلوه ا عشق اوست.   یداز خورش  یپرتو

با،  بازار  در   هویت  بر متمرکز و ممطوف را روان عمری و ب ریم ظرفش برایرا  کمپوت یک  دن

و عطش  تشخخنگی نیسخخت، هاظرف به شخخدن محدود آدمی، وجود توجه قیمت کنیم، آن مادی

بر جریده عالم  آن کس تنها  .و دیگر هیچ سازد  برطرف تواندمی نهایتبیسمت    فقط را آدمی

شد.  گل ند که بویی ازمی مانام نیک او   در سری  وجودش، کوزه کس آن وآدمی  آن باغ برده با

  برگرد رقص در تنها  آدمی روح پروانه  لذا باید گفت     ،اسخخخت ماندنی  در این عالم فانی    دارد دریا 

 آن عاشق سوخته   که است  شممی  چنین برگرد رسد، می تمالی اوج به آتش گرفته از غیب شمع 

سرمدی) ازلی و ابدی   ی دفنا مرحله به و زندمی آتش به را خود واردیوانه سرانجام  شوق   (ر مم

 . رسدمی
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 خوبه که من دوس دارم ....... یزچ یهواسه من انمکاس  یناز

 

 دوست دارم.... یاروخوب دن یزایهمه چ من

 

 کمپوت...... یقوط مث

 

 ....کمپوت....... یکمپوت.....اره قوط قوطی

 

 رو پشتبوم افتاده...... یدخورش یدماز خواب بلند شدم د صبح

 

 کمپوته.... یقوط یدمکه برش دارم ........د رفتم

 

 خواستم ......... یم یدوخورش من

 

 ینخوبه که من دوست دارم........هم یزچ یهواسه من انمکاس  نازی


